
 

 سروده ای از دکتر فلور طاهر تهرانی )خاوردخت(  ذّره 

 فراز ابرهای پرنیانی   در اوج لاجورد آسمانی 

گاهم مانده بر صدها ستاره   بر آن فرّ و شکوه جاودانی  ن

 ببینم بیکران گردون دوّار   درآن نور و جلال کهکشانی

ناچیز بپرسم کاین وجود خُرد   که محتاج است بهر آب و نانی  

مین ره  رود  در بیکرانی  ر    چرا  آید درین گیتی  کدا پدیدا  

 شود آماج صدها جور و آزار   بجنگد با عدوهای نهانی

 گهی بر پا رود گه افت و خیزان   ستیزد گه به درد و ناتوانی

گهی از عشق یابد شادمانی          ار   
ّ
ک  درین دنیای پر اعجاب م

جانیتوان یابد ز مهر یار   بُود غمهاش بس افزون ز شادی   

 چنین موجود کو انسان شدش نام  به سان نقطه ای در بیکرانی 

 پدید آید ز خاک و خاک گردد   نیابد راز عمر و زندگانی 



نی      اگر دارندۀ عقلش بدا  چرا آید به سان صورتکها   

رند از خرد بار  و نشانی  درین گردون هزاران سنگ و اختر  ندا

کانی؟   نبدُ کافی همه اجرام گیتی  برای بازی کون و م

 گرفتار آمده انسان درین دهر   ببیند روبرو گسترده خوانی

 ولی عمرش درین راه شرربار   بُود بس کوته و همسان آنی 

ند این بشر سرّی    چرا آید درین دنیای فانی ز هستی ندا  

نیابد اگر راز وجودش را   چه فرقی باشدش با جرم کانی؟   

گر او نگشاید این راز نهانی                حیات و هوش و عقلش را چه حاصل   

اگر آید، رود از دار دنیا     چنین غافل به پیری و جوانی  

 بسی بهتر ازاو آن سنگ گردون   که در جسمش نبینی عقل و جانی 

 بمانم خیره بر این چرخ دوّار   نیابم پاسخی از آسمانی 

ذّره ای در کهکشانیبه سان   که این فانی خاکی از چه آید   
 


